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  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٢اگست  ١١
 !درگذشت) سايه( اميرھوشنگ ابتھاج 

 چشم از جھان فرو ١٤٠١ مردادماه ١٩بامداد امروز چھارشنبه ، »الف سايه.ه«ھوشنگ ابتھاج مشھور به 

ھوشنگ  بدون شک مرگ.  سالگی درگذشت٩٤ر ادبی نامی ايرانی در سن گ ھوشنگ ابتھاج شاعر و پژوھش .بست

 اما شکی نيست .ويژه برای خانواده، نزديکان، ھواداران، جامعه فرھنگی و ادبی ايران خواھد بود ابتھاج، غم بزرگی به

  !شدنی نيست که يادش ھميشه در جامعه ايران ماندگار است و فراموش

  :گ ابتھاج، در صفحه اينستاگرام خود از درگذشت اين شاعر معروف خبر داد و نوشتيلدا ابتھاج دختر امير ھوشن

  بگرديد، «

  بگرديد، 

  درين خانه بگرديد درين خانه غريبيد، 

  ».غريبانه بگرديد

يلدا ابتھاج فرزند ھوشنگ ابتھاج با تاييد خبر درگذشت امير ھوشنگ ابتھاج بامداد چھارشنبه در صفحه شخصی 

ھا بارھا در بيمارستان  سايه که در اين سال» .سر شد به سايه ما با ھفت ھزار سالگان سر«: خود اعلام کرداينستاگرام 

 به دليل نارسايی کليوی در بيمارستانی در شھر کلن آلمان بستری و ١٤٠١بستری شده بود، آخرين بار در اواخر تير 

  .تحت درمان بود

  
از مردان » آقاخان ابتھاج«پدرش .  شمسی در رشت متولد شد١٣٠۶ند  اسف۶شنبه  اميرھوشنگ ابتھاج روز يک

گرگانی و » ابراھيم ابتھاج الملک«پدربزرگ او يعنی . سرشناس و مدتی رييس بيمارستان پورسينای اين شھر بود

من، سه بعد از «: کند خانم، از کودکيش چنين ياد می پسر آقاخان و فاطمه اميرھوشنگ، تک. مادربزرگش اھل رشت بود
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خيلی عزيزکرده، خودسر، لوس و ازخودراضی بار . دنيا آمدند و يک پسر ھم قبل از من بود که نيامده، رفت دختر به

. کردم بستم و از درخت آويزان می تر از خودم را با طناب می سال يک بچه کم. کننده بودم و آزارگر خيلی اذيت! آمدم

وقت نشنيدم پدر و مادرم باھم دعوا کنند يا حتی با صدای بلند باھم حرف  چمن ھي. مجموعا در خانه، فضای خوبی داشتيم

 ».آمد پدرسوخته بود ھا درمی حرف خيلی بدی که از دھان بچه. شد کس فحش شنيده نمی در خانه ما از ھيچ. بزنند

تم را در مدرسه لقمان کلاس اول و دوم ابتدايی را در مدرسه عنصری، سوم تا پايان ھفتم را در مدرسه قاآنی، کلاس ھش

پايان نبرده رھسپار  و چھارم و پنجم متوسطه را در مدرسه شاپور رشت گذراند و سرانجام نيز دوره متوسطه را به

خواندن را  جا نيز در مدرسه تمدن دو سال کلاس پنجم متوسطه را رد شد و بعد ھم برای ھميشه درس تھران شد؛ اما آن

 . رھا کرد

سازی، به  آموزی شد و در کنار نقاشی و مجسه رچه در درس و مدرسه کوشا نبود شيفته مھارتاميرھوشنگ نوجوان گ

يک بار ھم . زدم سالگی برای غذاپختن حرص می در ھمان ھشت تا ده«: گفته خودش به. مند بود ديگر ھنرھا نيز علاقه

ِگلدوزی و دسمه. کردم یشايد چون در خانه شلوغ م. ِسه ماه تابستان مرا فرستادند پيش يک خانم خياط دوزی ھم از او  ِْ

ٔنوازنده ارکسر سمفونی تھران، مشق » جرج مارتيرسيان«پدر » موسيو يرواندی«مدت کوتاھی ھم پيش . ياد گرفتم
  ».ويلون کردم

البته خودش . برداری دو رشته محبوب ابتھاج در دوران کودکی و نوجوانی بود ُچون کشتی و وزنه ھايی ھم ورزش

تونستم تحمل و  ھا می اساسا چند چيز بود که من ھر مصيبتی رو با اون«: د که بيليارد برايش دنيايی ديگری استگوي می

گاھی روزی چھارده ساعت بيليارد بازی . کردم رفتم و يکی بيليارد بازی می يکی پيش شھريار می: فراموش کنم

وقتی بيليارد بازی . ھر ناکامی رو فراموش کنم. کنمتونستم مرگ مادرم رو فراموش  توی بازی بيليارد می. کردم می

  ».کردم فقط بازی می. ٔانگار که ذھن و حافظه من، از من گرفته شده بود. کردم انگار که مسخ شده بودم می

چون شھريار، چندی کوشيد تا به  وی در آغاز، ھم.  با موسيقی و سرودن شعر آشنا شد١٣١٨ھوشنگ ابتھاج در سال 

ويژه پس از سرايش ققنوس، با طبع او که اساسا شاعری  ود؛ اما، نگرش مدرن و اجتماعی شعر نيما، بهراه نيما بر

  .پس راه خود را که ھمان سرودن غزل بود؛ دنبال کرد. خوانی نداشت سرا بود؛ ھم غزل

. َّتوللی و نيما گرويدھای فريدون  ھای آغازين خود، به تجربه ھوشنگ ابتھاج شعر را از نوجوانی آغاز کرد و پس از گام

ھايش در مسير  تلاش. وی اما پس از مدتی راه خود را از شعر نيمايی جدا کرد و تنھا به سرودن غزل پرداخت

گويان عصر خويش  سرايی از گزيده اعتلابخشی به غزل فارسی است و در شعر نو از پيشگامان سرشناس و در غزل

 .داد حت تاثير قرار میطوری که کلامش ھمواره مخاطبان را ت است به

در . گيرد  شاعر را دربرمی٢٩ تا ٢۵ھای  منتشر شد، شعرھای سال» سراب«که پس از  ، با آن»سياه مشق«مجموعه 

جا که  ھای خود را چاپ کرد و توانايی خويش را در سرودن غزل نشان داد تا آن اين مجموعه، سايه تعدادی از غزل

  .رود شمار می ھای اين دوران به از بھترين غزلھای او  توان گفت تعدادی از غزل می

ھای پر تب و تاب پيش از  ھای بعدی، اشعار عاشقانه را رھا کرد و با کتاب شبگير خود که حاصل سال سايه در مجموعه

ای در شعر معاصر  راه روشن و تازه» چند برگ از يلدا«ٔمجموعه .  است به شعر اجتماعی روی آورد١٣٣٢سال 

 .گشود

ای  ِساکن رشت بود و اين عشق دورن جوانی زمينه» گاليا«وشنگ در دوارن جوانی، عاشق دختری ارمنی به نا اميرھ

ھای  چرا که انسان عاشق، ھمواره سعی دارد کلمات و واژه. اش را براش فراھم کرد تا برای سرودن اشعار عاشقانه
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بعدھا نيز که ايران غرق . خود را به خوبی بيان کندھای دل  زيبايی را به کار ببرد تا از نظر احساسی، بتواند حرف

 .اش با گاليا سرود ھای اقتصادی، سياسی، فلاکت و جنگ شد شعری با اشاره به ھمان روابط عاشقانه بحران

، کيوان »١٣٣٨«ھای يلدا   با خانم آلما مايکيال ازدواج کرد و حاصل اين ازدواج، چھار فرزند به نام١٣٣٧وی در سال 

  .است» ١٣۴١«، و کاوه »١٣۴٠«،آسيا »١٣٣٩«

کار شد؛ زمانی که عموھايش در دھه سی و  به ِابتھاج مدتی را در سمت مديرکل شرکت دولتی سيمان تھران مشغول 

رييس ( ابوالحسن ابتھاج:  گذار ايران را در دست داشتند چھل خورشيدی، زمام برخی از امور مھم جامعه در حال

 ). مدير کارخانه سيمان( و احمدعلی ابتھاج) شھردار تھران( حسين ابتھاج ، غلام) و بودجه سازمان برنامه

) گيری داوود پيرنيا پس از کناره( ھا در راديوی ايران  شمسی سرپرست برنامه گل١٣۵۶ تا ١٣۵٠اميرھوشنگ از سال 

  .گذار برنامه موسيقايی گلچين ھفته شد و پايه

قدر  شتر نبود، به دورانی که گرچه يک سال بی. بود که ابتھاج زندانی شدتر از دھه شصت نگذشته  دو سال بيش يکی

 .عمری بر او اثر گذاشت و در نھايت با درخواست شھريار، اين شاعر نامی آذربايجانی آزاد شد

  . قصد آلمان ترک کرد و ساکن برلين شد ابتھاج سرانجام قبل از ورود به دھه ھفتاد، ايران را به

تر  من دو، سه ساعت بيش«: چنين توصيف کرده است ای در آلمان، روزش را اين ر يک مصاحبهھوشنگ ابتھاج، د

خورم با کمی نان  صبحانه يک ليوان چای می. کنم خودم چای درست می. شوم صبح خيلی زود بيدار می. خوابم نمی

  .شود تر می روز ديوانه به بينم که دنيا روز کنم و می نشينم گاھی تلويزيون تماشا می روزھا می. خشک تا ظھر

برايم جالب است که بدانم آخر اين ديوانگی دنيا، تا به کجا . کنم خورم و دوباره ديوانگی دنيا را تماشا می بعد ناھار می

 ».کنم ھيچ کار مھمی نمی. ھمين. خوابم روم و می بعد شب ھم کمی می. خواھد کشيد

 »گوييد؟ ر آلمان ھم شعر مید«: وی در مقابل سئوالی که از وی پرسيده بودند

شعر گفتن ايران . ترسم اين است که در آن دنيا ھم دچار شعر گفتن شوم. رود اين ويروسی است که از تن آدم نمی. بله«

تر و  گاھی کم. کنيد، بگوييد چه حس می ايد، که آن آيد و شما ياد گرفته گاھی چيزھايی به کله شما می. و آلمان و ژاپن ندارد

 ».تر شگاھی بي

 :، گفته است»علت مھاجرت ھوشنگ ابتھاج به آلمان«: وی در مورد سئوال ديگری

. ھای ديگرم رفتند بعد بچه. ام تنھا نباشد ھايم رفت آلمان، بعد زنم رفت که بچه اول يکی از بچه. رفتن من اجباری بود«

ردم، گاھی تھران ھستم و در سال البته مھاجرت نک. بالاخره من ھم رفتم. الخروج بودم يک مدتی ھم من ممنوع

 ».خوشبختانه چندين ماه ايران ھستم

 : مھاجرت ھم گفته بود ھوشنگ ابتھاج در اين مصاحبه، درباره

کند و خطر مرگ برای شما وجود دارد، شما  البته من خودم مھاجرت نکردم ولی اگر چيزی زندگی شما را تھديد می«

 .نيد تا در امان باشيدحق داريد که ھر نقطه خطرناکی را ترک ک

شود؛ حتی اگر کار عبثی  شود و در جای ديگری نمی خواھيد کاری کنيد که اصل زندگی تان است در جايی می يا مثلا می

 .البته منظورم از شيپور، آلت موسيقی نيست. خواھيد شيپور بزنيد باشد، مثلا می

شما نه تنھا . خواھيم بخوابيم د می زند که آقا شلوغ نکن، میتوانيد در خانه خودتان شيپور بزنيد چون ھمسايه دا شما نمی

تان را انجام دھيد؛ حالا چه به بيابان برويد، چه  حق داريد بلکه وظيفه شماست جايی بروی که اين تنھا غرض زندگی

 ».جايی برويد که کسی مانع کارتان نشود
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رانی درباره ديوان حافظ در شھرھای برکلی،  ندر دھه ھفتاد به آمريکا و اروپا سفر کرد و به شعرخوانی و سخ

ھای اخير ميان ايران و آلمان در  سايه در سال. گو و سياتل پرداخت ديه آنجلس، دالاس، نيويورک، فيلادلفيا، سان لوس

  .رفت و آمد بود

چاپ   به١٣٧٢ است که نخستين بار در سال» حافظ به سعی سايه«ھای حافظ با عنوان  ترين آثار او تصحيح غزل از مھم

وقفه و عشق او به لسان  شناسی کرده که اين کتاب حاصل تلاش بی ھای زيادی را صرف پژوھش و حافظ  او سال. رسيد

  . است کش کرده سرای بزرگ بوده که در مقدمه آن را به ھمسرش پيش الغيب غزل

نارنجی و » گ«خاکستری، » ر «:حروف و کلمات برای من رنگ دارند«: اش گفته است سايه در استدلال نام شاعری

گمان من در کلمه  به. »گرم«ای  است، گلابی کلمه» سرد«ای  سايه کلمه: اند يا کلمات برايم سرد و گرم. سياه است» ج«

ھا برای من جالب بود و با طبيعت من  آزاربودن ھست؛ اين بودن و فروتنی و بی سايه يک مقدار آرامش و خجالتی

در آن نوعی افسوس است و ذات معنای . ادعايی است  از نظر حروف الفبا حروف نرم بدونساخت خود کلمه سايه می

  ».شود گفت وقاحت اين کلمه، نوعی افتادگی دارد در مقابل خشونت و حتی می

  
اولين مجموعه شعر اميرھوشنگ ابتھاج است که با مضامين شعر جديد سرود شده » سراب«طور که اشاره شد  ھمان

ھرچند قالب شعرش ھمان چھارپاره است با مضامينی از جنس غزل و بيان احساسات و عواطف شخصی، واقعی . است

منتشر شد، شعرھای » سراب«که پس از  ، با وجود اين»مشق سياه «اش با نام   شعر بعدیمجموعه. و طبيعی بوده است

ھای خود را منتشر  در اين مجموعه، سايه تعدادی از غزل.  در خود جای داده است١٣٢٩ تا ١٣٢۵ھای  سايه را در سال

ھای وی  نتقدين تعدادی از غزلانگيز خود را در سرودن غزل نشان داد، تا جايی که جمعی از م کرد و مھارت اعجاب

 . اند آورده شمار  ھای دوران معاصر به در اين مجموعه را از بھترين غزل

بانگ نی، تاسيان، آينه در آينه، پير پيرنيان انديش، يادگار خون سرو و راھی و آھی از ديگر آثار اين شاعر برجسته 

  .است

. داند  ايرانی داشته و آثار آنان را در نوع خود به حد کمال میسايه جدا از اين که توجه زيادی به آثار اساتيد شعر

ای که در  گويد ھر پديده جاست که می گذارد ولی اين احترام از آن کار ساير شعرای معاصر نيز احترام می زمان به ھم

ام بردارد قابل چه در مسير تکامل گ مسير کمال باشد جالب است و چون ھيچ اثری کامل نيست و مطلق وجود ندارد، آن

  .توجه است

  :ابتھاج ھوشنگ اشعار از ای نمونه

  ھای خاموشی گويی به افسون چه خوش افسانه می

 مرا از ياد خود بستان بدين خواب فراموشی
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 ز موج چشم مستت چون دل سرگشته برگيرم

 که من خود غرقه خواھم شد درين دريای مدھوشی

 می از جام مودت نوش و در کار محبت کوش

 نوشين اگر نوشی خمارست اين می ه مستی، بیب

 ھا داشتم دور از فريب چشم غمازت سخن

 چو زلفت گر مرا بودی مجال حرف در گوشی

 رنجند ازين زيبا سخن سايه سنجد و می نمی

 ھای خاموشی بيا تا گم کنم خود را به خلوت

*** 

 

  تا تو با منی زمانه با من است

 بخت و کام جاودانه با من است

 کشی و من چو باغ بھار دلتو 

 شور و شوق صد جوانه با من است

 نشينت ای اميد جان ياد دل

 ھر کجا روم روانه با من است

 خند صبح اگر توراست ناز نوش

 شور گريه شبانه با من است

 برگ عيش و جام و چنگ اگرچه نيست

 رقص و مستی و ترانه با من است

 گفتمش مراد من به خنده گفت

 بھانه با من استلابه از تو و 

 گفتمش من آن سمند سرکشم

 خنده زد که تازيانه با من است

 ھر کسش گرفته دامن نياز

 ناز چشمش اين ميانه با من است

 خواب نازت ای پری ز سر پريد

 شب خوشت که شب فسانه با من است

***  

 

  دست کوتاه من و دامن آن سرو بلند

 سايه سوخته دل اين طمع خام مبند

  ای ماه نصيب که شوددولت وصل تو

 تا از آن چشم خورد باده و زان لب گل قند
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 تر از نقش توام نيست در ايينه چشم خوش

 چشم بد دور، زھی نقش و زھی نقش پسند

 خلوت خاطر ما را به شکايت مشکن

 که من از وی شدم ای دل به خيالی خرسند

 ام من ديوانه که صد سلسله بگسيخته

  ز کمندتا سر زلف تو باشد نکشم سر

 قصه عشق من آوازه به افلک رساند

 چو حسن تو که صد فتنه در آفاق افکند ھم

 سايه از ناز و طرب سر به فلک خواھم سود

 اگر افتد به سرم سايه آن سرو بلند

*** 

 

  مژده بده، مژده بده، يار پسنديد مرا

  

 مژده بده، مژده بده، يار پسنديد مرا

  مراسايه او گشتم و او برد به خورشيد 

  جان دل و ديده منم، گريه خنديده منم

  يار پسنديده منم، يار پسنديد مرا

  کعبه منم، قبله منم، سوی من آريد نماز

  کان صنم قبله نما خم شد و بوسيد مرا

  پرتو ديدار خوشش تافته در ديده من

  ديدمش و ديد مرا: آينه در آينه شد

  آينه خورشيد شود پيش رخ روشن او

  بين کاينه تابيد مراتاب نظر خواه و ب

  گوھر گم بوده نگر تافته بر فرق فلک

  گوھری خوب نظر آمد و سنجيد مرا

  نور چو فواره زند بوسه بر اين باره زند

  رشک سليمان نگر و غيرت جمشيد مرا

  نگرم ھر سحر از کاخ کرم چون که فرو می

  بانگ لک الحمد رسد از مه و ناھيد مرا

   اوچون سر زلفش نکشم سر ز ھوای رخ

  باش که صد صبح دمد زين شب اميد مرا

  پرتو بی پيرھنم، جان رھا کرده تنم

  تا نشوم سايه خود باز نبينيد مرا
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***  

  

  دلی که پيش تو ره يافت باز پس نرود

 

  دلی که پيش تو ره يافت باز پس نرود

  ھواگرفته عشق از پی ھوس نرود

  زنم درين شب تار به بوی زلف تو دم می

  تو يک نفس نرود بیوگرنه چون سحرم 

  چنان به دام غمت خو گرفت مرغ دلم

  که ياد باغ بھشتش درين قفس نرود

  کنم سرشک نياز نثار آه سحر می

  که دامن توام ای گل ز دسترس نرود

  دلا بسوز و به جان برفروز آتش عشق

  کزين چراغ تو دودی به چشم کس نرود

  فغان بلبل طبعم به گلشن تو خوش است

  گل ز خار و خس نرودبری  که کار دل

  دلی که نغمه ناقوس معبد تو شنيد

  چو کودکان ز پی بانگ ھر جرس نرود

  بر آستان تو چون سايه سر نھم ھمه عمر

  که ھرکه پيش تو ره يافت باز پس نرود

*** 

شعر اين . ارغوان يکی از زيباترين اشعار اميرھوشنگ ابتھاج است که در زمان خودش سايه را به زندان افکنده است

خانه ابتھاج که به ثبت . تر از يک شعر است را در دوری از درخت ارغوانش سروده است؛ اما ارغوان سايه بيش

گذاری وجود درخت ارغوان در حياط اين خانه است  ميراث فرھنگی رسيده است، خانه ارغوان نام دارد و دليل اين نام

  .استو دليل معروفيت ارغوان، نه خود درخت، بلکه شعر سايه 

  .  است به ثبت سازمان ميراث فرھنگی رسيده» ارغوان« با نام خانه ١٣٨٧منزل شخصی سايه در سال 

  

  شعر ارغوان

 ارغوان،

 خون جدا مانده من شاخه ھم

 آسمان تو چه رنگ است امروز؟

 آفتابی ست ھوا؟

 يا گرفته است ھنوز؟

 من در اين گوشه که از جھان بيرون است
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 آفتابی به سرم نيست

  بھاران خبرم نيستاز

 بينم ديوار است چه می آن

 آه اين سخت سياه

 آن چنان نزديک است

 کشم از سينه نفس که چو بر می

 گرداند نفسم را بر می

 ره چنان بسته که پرواز نگه

 ماند در ھمين يک قدمی می

 کورسويی ز چراغی رنجور

 قصه پرداز شب ظلمانی ست

 گيرد نفسم می

  ستجا زندانی که ھوا ھم اين

 ھر چه با من اينجاست

 رنگ رخ باخته است

 آفتابی ھرگز

 گوشه چشمی ھم

 .بر فراموشی اين دخمه نينداخته است

 اندر اين گوشه خاموش فراموش شده

 کز دم سردش ھر شمعی خاموش شده

 باد رنگينی در خاطرمن

 انگيزد گريه می

 جاست ارغوانم آن

 ارغوانم تنھاست

 ...گريد ارغوانم دارد می

 آلود ل من که چنين خونچون د

 ريزد ھر دم از ديده فرو می

 ارغوان

 ست که ھر بار بھار اين چه رازی

 آيد؟ با عزای دل ما می

 که زمين ھر سال از خون پرستوھا رنگين است

 وين چنين بر جگر سوختگان

 افزايد؟ داغ بر داغ می

 ارغوان پنجه خونين زمين
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 دامن صبح بگير

 پرسوز سواران خرامنده خورشيد ب

 گذرند؟ کی بر اين دره غم می

 ارغوان خوشه خون

 بامدادان که کبوترھا

 آغازند بر لب پنجره باز سحر غلغله می

 جان گل رنگ مرا

 بر سر دست بگير

 به تماشاگه پرواز ببر

 آه بشتاب که ھم پروازان

 نگران غم ھم پروازند

 ارغوان بيرق گلگون بھار

 تو برافراشته باش

 بار منی شعر خون

  رنگين رفيقانم راياد

 بر زبان داشته باش؛

 تو بخوان نغمه ناخوانده من

 ...خون جدا مانده من ارغوان شاخه ھم

 

تنگی و نااميدی را با تمام  دھد که شاعر با سرودن آن، دل خوبی نشان می در حقيت مضمون و محتوای اين شعر، به

. گذارد سزايی در مخاطبش می ست که تاثير به يیفضای شعر پر از تصاوير گويا و زيبا. وجودش احساس کرده است

کننده ستم اجتماعی و سياسی زمنه خويش است که شاعر، ھنرمندانه آن را نشان  زمان تلخی مفھوم شعر، توصيف ھم

  .دھد می

اوست ھای اجتماعی  از پديده به باور ابتھاج، شعر امروز ناگزير بايد مبين احوال زمان و احساسات شاعر که تاثير پذير

باشد و ترديد نيست بيان اين احساسات و مفاھيم اگر در قالب اشعار گذشته ممکن باشد لااقل با ھمان ترکيبات و اشارات 

  .ھای مستعمل مقدور نيست و واژه

ھا و ھنرمندی وی، دلايل ديگری  علاوه بر توانايی. سرود وی شاعری توانا بود که به ھر دو سبک کھن و نو شعر می

ھای محبوب  طور مثال، شعر او بارھا توسط ھنرمندان و خواننده اند؛ به رت و شناخته شدن آثار او موثر بودهنيز در شھ

  . است صورت ترانه و تصنيف، اجرا شده ايرانی، به

چه  شعر او نسبت به آن. از عوامل ديگر محبوبيت وی در ميان مردم، ھمراھی او با روح زمانه و شرايط اجتماعی است

ھای مردم را، با ھنرمندی به  اميرھوشنگ ابتھاج، مضامين اجتماعی و دغدغه. تفاوت نيست  گذرد بی اع میدر اجتم

 .رشته شعر درآورده است

 

  سخن آخر
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در واقع اميرھوشنگ ابتھاج تنھا بازمانده نسل شکوفايی شاعران قرن معاصر ايران بود، نسلی که با نيما يوشيج، 

، احوان، حميدی شيرازی، شاملو و فروغ، سپھری، مشيری، منوچھر نيستانی، حسين شھريار، پروين اعتصامی، توللی

ھای فرھنگی، ادبی، سياسی و  پرور بود و بخش از فعاليت ، نسلی فرھنگ...منزوی، محمدعلی بھمنی، سيمين بھبھانی و 

  .مان با شعر و ادبيات و سخت اين عزيزان پيوند خورده است اجتماعی آن دوره جامعه

دانان جامعه ما، به اشعاری  گی شعر اميرھوشنگ ابتھاج، اين است که بسياری از اشعار او با صدای موسيقیويژ

ايران «، »تو ای پری کجايی«چون  اشعاری ھم. ھای مختلف جامعه جای گرفته است ماندگار تبديل شده و در عمق لايه

ھايی از آثار اوست  گزيده... و» ه بھانه از توستای عشق ھم«، »کسی در اين سرای بی«، »ارغوان«، »ای سرای اميد

 .خاطره تبديل شده و در تاريج ثبت رسيده است اندرکاران موسيقی ايران، به که با صدای دست

ديگه حالا ھر روز . اين اواخر چرا«: وقت به مرگ فکر کردی، پاسخ داد که آيا ھيچ گويی در پاسخ به اين و وی در گفت

گه ھمه  که آدم بترسه يا حيفش بياد؛ چون ديگه خب آدم می  ولی چيز زشت و بدی نيست يا اينکنه؛ آدم بھش فکر می

 » .کارام رو کردم

  ».گفت با صداقت گفت و باور داشت که ھرچی می) ياد کنند( اميدوارم به اين«: ابتھاج آرزو کرد چنين از ياد او کنند

  !يادش گرامی باد

  ٢٠٢٢ست گا  دھم-  ١٤٠١ - اسد- چھارشنبه نوزدھم مرداد
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